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چکیده:

حافــظ، شــاعر و غزل ســرای مشــهور ایرانــی چنــان شــهرت بالایــی داشــته اســت 
کــه گوتــه نویســنده و شــاعر معــروف آلمانــی پــس از آشــنایی بــا غزلیــات حافــظ، 
ک  دیوان شــرقی-غربی خود را بــه تبعیت از دیوان او نگاشــته اســت. وجه اشــترا
تصویرسازی اشــعار میان دیوان گوته و دیوان حافظ بوده است، که تا کنون مورد 
بررسی قرار نگرفته اســت؛ از این رو در این پژوهش، تصویرسازی های که از این دو 
دیوان توسط دو نقاش و هنرمند که یکی ایرانی و دیگری غربی است از بعد نشانه 
معناشناســی مورد کنــدوکاو قرار گرفته اســت. گرمــس نظریه پرداز حوزه ی نشــانه 
معناشناسی بر آن عقیده است که از ظاهر متن باید گذشت و به عمق آن پی برد. 
از این رو است که بررسی نشانه معناشناسی نوعی بررسی کنجکاوانه برای کشف و 
تجزیه تحلیل میان متون و تصاویر به شمار می رود. تحقیق پیش رو، یک تحقیق 
توصیفی-تحلیلی از نــوع کیفی بوده و گــردآوری اطلاعات به صــورت کتابخانه ای 
انجــام شــده اســت. ابــزار گــردآوری اطلاعــات به صــورت بررســی تصاویــر و متــون 
نگارشی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق پیشرو آثار استاد محمود فرشچیان 
برگرفتــه از دیوان حافظ و آثــار تصویرگر آلمانی- اتریشــی فرانس زاور ســیم برگرفته 

از دیوان شــرقی- غربی گوته است. شش نقاشــی از دو تصویرگر غربی و شرقی، از منظر نشانه معناشناســی با متن شعر مورد بررسی 
: پیر سالک، عاشق  قرار گرفته است. به طورکلی، نتایج تحقیق نشان می دهد 10 نماد مشترک میان تصویرگری این آثار عبارت اند از
، بهشــت، البسه، سبک، تکنیک، رســتگاری نهایی و نوع روایتگری، نمادهای قالب  و معشوق، گیاه و حیوان و اشیاء، مکان تصویر
بوده است که نیمی از آن به صورت یکسان و هم راســتا باهم و نیمی دیگر در تضاد با یکدیگر قرار داشته اند. درنتیجه می توان گفت 
گوته شیفته ی حافظ است و حافظ شــیفته ی قرآن و عرفان. ازاین رو اســت که در بیان آثار نقاش غربی و اســتاد فرشچیان از جهت 

نوع دیدگاه و فرهنگ زیستی هریک برداشت در ظاهر یکسان و در باطن متفاوتی از اشعار داشته اند. 
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مقدمه
هــر اثــر هنــری دارای نشــانه و معنــای مختــص به خود اســت. 
هیــچ کلام و یــا تصویــری را نمی توانیــد بیابید که بــدون هدف 
خلق شــده باشــد. هر نظــام کلامــی در بطن خــود نوعــی نظم 
کاوی  تصویــر نهفتــه دارد و می تــوان با ابزارهــای مختلف بــه وا
این تحلیل های کلامی برای تولید تصویر و یا تحلیل آن دست 

یافت. 
گی هــای  شــعر به خصــوص در شــعر ایرانــی، معنــی  یکــی از ویژ
نهفته در شــعر اســت. آن گونه کــه خواننده گمان می کند شــعر 
تنها مفهومی ســاده دارد، اما در بطن آن معانــی و تصاویر ویژه 
و بدیلــی نهفته اســت که از پــس نگاه تیــز بین خواننــده پنهان 
نمی مانــد. تصویرگــران و هنرمنــدان از ایــن نکتــه ی ظریــف در 
اشــعار و متون کهن اســتفاده نموده اند تا تصاویری ناب خلق 
نمایند. این تصاویر ممکن اســت به صورت مســتقل به عنوان 
یک اثــر هنری منفــرد نمود یابــد، یا ممکن اســت در کنــار متن 
و برای تکمیل آن بــه کار گرفته شــود. نگارگران ایرانــی در طول 
ایــن ســبک اســتفاده نموده انــد. تصویرگری هــای  از  تاریــخ 
موجــود در نگاره های ایرانــی به وضوح بخشــی از شــعر یا متن 
را کــه بیــان شــده، کشــیده اند. بــه نوعــی می تــوان گفــت یــک 
گاه به تصویر درآمده اســت. انســان  صحنه، یک پلان از متن نا
بــه ذات موجــود تصویرســازی اســت، چــه آن زمــان کــه درون 
غار بــرای غلبه بــر محیط پیرامــون تصویرهایی خلــق می کرده 
کنون که برای ارتباط و شرح و تفصیل موضوعات  اســت و چه ا
مختلف از آن بهره می بــرد. بنابراین هنرمند تصویرســاز کمک 
، علاوه بــر خواندن، به نوعــی اثر آن  می کند تا خواننده ی شــعر
را نیز ببیند و جذابیت بیشــتری برای خواننده داشــته باشــد. 
همان طــور کــه رفتارشناســی انســان نشــان می دهــد، افــراد با 
تصویر بیشــتر ارتبــاط برقــرار می کنند تا بــا متن و تصویرگــران از 
این نکته اســتفاده می نمایند تا نشــانه ها و معنای یک متن یا 
شعر را برای مخاطب قابل درک تر و ملموس تر نماید. در برخی 
از متــون ماننــد اشــعار فردوســی ایــن نشــانه ها دارای وضــوح 

 . بیشتری است و در غزلیات حافظ مخفی و پنهان تر

روش پژوهش
هدف اصلی از انجام این تحقیق ، بررســی نشــانه معناشناسی 
شــرقی-  عرفــان  دیــوان  و  حافــظ1  دیــوان  تصویرگریهــای 
مصــور  دیــوان  تصویرگری هــای  بــا  مطابــق  گوتــه3  غربــی2 
 فرشــچیان4 و تصویرگــری هنرمنــد آلمانــی فرانــس زاور ســیم5

 از روی آثار گوته بوده است. 

توصیفــی- نــوع  از  کیفــی  اســت  تحقیقــی  پیشــرو  مقالــه ی 
بررســی  و  کتابخانــه ای  گــردآوری،  روش  نظــر  از  و  تحلیلــی 
متــون بــوده اســت. جامعــه ی آمــاری تحقیــق حاضــر شــامل 
دیــوان  از  برگرفتــه  فرشــچیان  محمــود  نقاشــی های  و  آثــار 
حافــظ اســت. چیــزی در حــدود 21 اثــر و در مجمــوع 15/67 
درصــد از نقاشــی های فرشــچیان از اشــعار حافــظ اقتبــاس 
شــده اســت )رضایــی نبــرد، 1396: 69( و همچنیــن منابــع 
نقاشــی گوته برگرفته از کتاب آثــار گوته6 بخش دیوان شــرقی-

غربــی، در جلــد اول کــه توســط دکتــر بویســن7  ویرایــش شــده 
، مرتبــط بــا هــر بخش  اســت. ایــن مجموعــه شــامل 20 تصویــر
، بــه  کــه توســط چنــد تصویرگــر دیــوان شــرقی-غربی اســت 
ایــن  از  عــدد  کشــیده شــده اند. 13  و ســفید  صــورت ســیاه 
 نقاشــی ها توســط تصویرگر آلمانی-اتریشــی فرانس زاور سیم8
 کشــیده شــده اســت. در نهایــت، شــش نقاشــی مشــابه از نظر 
گوتــه انتخــاب و  نشــانه معناشناســی از متــن شــعر حافــظ و 
به صــورت مقایســه ای براســاس مبانــی نظــری گرمــس9 مــورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت و در آخــر بیان شــد کــه چه 
شــباهت ها و تفاوت هایی در آثار نقاش شرقی با نقاش غربی از 

آثار گوته و حافظ وجود دارد. 
فــرض ما بــر این اســت کــه درک نقــاش شــرقی و غربی، نســبت 
به متن اشــعار شــاعرانی که به تصویر کشــیده اند از نظر نشانه 

معناشناسی یکسان است. 
ســوالات اصلــی: برجســته ترین مولفه هــای تطبیقــی تصاویــر 
اشــعار گوته بر اشــعار حافظ بــا رویکرد نشــانه معناشناســی در 

دیوان عرفان  شرقی-غربی کدام اند؟

پیشینه  پژوهش
بررسی نشــانه معناشناســی گفتمان شــعر به وفور توسط افراد 
مختلــف بــه کار گرفتــه شــده اســت. به طــوری کــه حمیدرضــا 
شعیری به صورت کامل و جامع به بررسی نشانه معناشناسی 
در متون فارســی اشــاره کرده اســت. دیگــران به تبعیــت از این 
ســبک، بــه بررســی متــون ادبــی بــه صــورت مــوردی از منظــر 
 ، نشــانه معناشناســی پرداخته انــد و انواع متــن از جمله شــعر
متن ادبــی، داســتان و نمــاد در ادبیات فارســی مــورد کندوکاو 
قرار گرفته اســت. به عنوان نمونه، بررســی نشــانه معناشناسی 
دو شــعر دیداری از طاهــره صفارزاده توســط شــعیری، قبادی 
و هاتفــی، )1388( و هاتفــی و شــعیری )1392(، از جملــه ایــن 

نمونه ها است.
دیوان حافــظ از دیرباز الهام بخــش نگارگران، برای رســم متن 

نشانه معناشناسی دیوان حافظ و دیوان شرقی- غربی گوته با تکیه بر نقاشی های محمود فرشچیان و فرانس زاور سیم



75 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره18، پاییز و زمستان 1403

به تصویــر از منظر هنری بوده اســت. نمونه ای از ایــن نگاره ها 
زینت بخــش موزه هــای مطــرح دنیــا اســت. نبــوی )1391(، به 
 ) بررســی تصویرگری های دیوان حافظ )دوران صفوی و قاجار
پرداخته اســت. نتایج نشــان می دهــد کــه در دوره ی صفوی، 
اندیشــه ی اشــراقی بــه شــیوه ی بیــان رمــزی در تصویر شــکل 

گرفته است. 
در دوره معاصــر نیــز تصویرگری هایــی مطابــق اشــعار حافــظ 
انجام گرفته اســت؛ از جمله این موارد می توان به احمدپناه و 
میرزایی )1395(، اشــاره نمود که در مقاله ای به بررســی نشانه 
 معناشناســی تفســیر اجتماعی میرزاعلی قلی خویــی از حافظ 
در تصویرسازی دیوان چاپ سنگی 1269 پرداخته اند. در این 
راســتا، 9 نــگاره ی میرزاعلی قلــی برای این نســخه در ســه گروه 
دســته بندی شــده و بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا رویکرد 
نشانه شــناختی مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. هــدف مطالعه، 
بررسی نشــانه  معناشناختی تفســیری اســت که میرزاعلی قلی 
در تصویرپــردازی خــود از اشــعار حافــظ ارائــه نمــوده اســت. 
بررسی های تطبیقی و مقایسه ی معنایی این دو تصویر و شهر 
نشان می دهد، میرزاعلی قلی تمام ابیات حافظ را با بیانی رسا 
و مفهومی گویــا و قابل درک برای اغلب افراد به تصویر کشــیده 

است و این بر خلاف اشعار پرایهام و نهفته ی حافظ است.
نامور مطلق و عیســوند )1398(، در مقاله ای با نام »مطالعه ی 
ترامتنی قربانی کردن ابراهیم در نقاشی رامبراند و فرشچیان«، 
به بررسی نشــانه معناشناسی موضوع مراســم قربانی حضرت 
ابراهیم از منظــر عرفانی فرشــچیان و مادی رامبرانــد پرداخته 

است.

نشانه معناشناسی
کســفورد، نمــاد بــه ســادگی چیــزی اســت کــه بــه  در فرهنــگ آ
جای چیز دیگری بــه کار می رود و نشــانه ی آن اســت که بر آن 
لت دارد )هــال، 1389: 14(. عناصر بنیادین یــک زبان از نظر  دلا
سوسور10  )1857-1913(، نشانه ها هستند. نشانه ها یک صدا یا 
تصویر )دال( و یک مفهوم )مدلول( را به هــم پیوند می دهند. 
، بــه اختیــاری بــودن ماهیت  اصل کلیــدی نظریــه ی سوســور
نشــانه اشــاره دارد؛ یعنــی هیچ رابطــه ی طبیعــی میــان دال و 
، هیــچ دلیل خاصی وجود  مدول وجود نــدارد. به عبارت دیگر
ندارد که چرا نشانه ی گربه به مفهوم گربه تداعی می شود. این 
امر به سادگی یک کارکرد و قرارداد زبانی اســت )هوارث، 1386: 

 .)190-189
معنا بــه دنبال نشــانه بــروز می کنــد و وابســته به هم هســتند. 

نشانه معناشناسی با نشانه شروع می شــود، ولی معنا را هدف 
گرفتــه و بیشــتر براســاس رابطــه ی بیــن دو پــلان زبانــی، یعنــی 

صورت بیان و صورت محتوا استوار است )شعیری، 1395: 4(.
در ایــن جریــان زنــده و پویــا، بانگاهــی تأویلــی و در تعامــل بــا 
نشــانه، از هر هست نشــانه تا هســت گفته و تز هر هست گفته تا 
کی(، جریان زیباســاز معنا  هســت متن در فرایندی)حسیـــادرا
کنعانی، 1392: 52(. معنی بیشــتر با حواس  آفریــده می شــود.)
مرتبط اســت. مــا حس می کنیــم که چیــزی معنــی دارد. وقتی 
این حــس قــوت و قــدرت تمایز می یابــد، یعنــی اینکه بــه معنا 
تبدیل شده است. پس معنا چیزی است که معنی های مبهم 
را آشــکار و روشــن می ســازد. در واقع، »معنی هســته ی تاریک 
کنعانی، 1392: 52(. معنی بیشتر با حواس مرتبط  معناست« )
اســت. ما حس می کنیم که چیزی معنی دارد. وقتی این حس 
قوت و قدرت تمایــز می یابد، یعنی اینکه به معنا تبدیل شــده 
اســت. پس معنا چیزی اســت که معنی هــای مبهم را آشــکار و 
روشن می ســازد. در واقع، »معنی هســته ی تاریک معناست« 

 .)Genin, 2006: 124(
، ارگانیســم یــا بدن آدمی حســی را به شــکل  از دیدگاه سوســور
منفعــل دریافــت نمی کنــد؛ بلکــه انطباعــات بــا نوعــی تفســیر 
همــراه اســت )طالــب زاده، 1385: 69(. معنا از طریــق رابطه ی 
گفتمــان بــا واحدهایــی دیگــر قابــل دریافــت  واحدهایــی از 
اســت. با توجــه به همیــن اصل اســت که معنــا فراینــدی تلقی 
کارکــرد آن ســبب می شــود تــا معنی هــای  کــه  می گــردد، چــرا 
مختلف موجود در زبان هوشــمند گشته، ســپس در فرایندی 
نظام منــد قرارگیرنــد و پیــش برونــد. ایــن هوشــمندی ســبب 
می گردد تــا ما فرصت گریــز از آشــوب را بیابیم. »مــا فقط قدری 
نظم می خواهیم تا بتوانیم در مقابل آشوب از خود محافظت 

   .)Deleuze & Guattari, 1991: 189( »نماییم
تفاوت بین نشانه شناســی و نشانه معناشناســی این است که 
نشانه شناســی با نشــانه شــروع می شــود و با نشــانه نیــز پیش 
مــی رود. در حالــی کــه نشــانه معناشناســی بــا نشــانه شــروع 
می شــود؛ ولی با معنا پیش می رود و هــدف آن در زبان صورت 

بیان و صورت محتوا است )فروزان فر و دینوی زاده، 1397: 6(.
رابطــه ی ســوژه و ابــژه در هــر دوره ی فکری محــور بســیاری از 
مباحــث مرلوپونتــی، یکــی از شــاخص ترین نظریــه پــردازان 
حوزه ی پدیدارشناســی بوده اســت. از نظر او، ســوژه همیشــه 
وامــدار جهــان پیرامونــش بــرای فهــم و درک اســت. نظریه ی 
درک یــک تصویر و رویــداد در ذهــن مطابق با نظــر مرلوپونتی 
حالتــی در ذهــن یــا مغــز نیســت، بلکــه کل رابطــه ی بدنــی و 
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جســمانی ما در مقام موجودات زنده با محیط اســت )حسن 
، 1391: 13(. مرلوپونتــی در شــاهکارش »پدیده شناســی  پــور
ک یکسان  ک« )1945( اســاس تئوری بدن را با تئوری ادرا ادرا
ک مرکزی تصــور می کند. او می اندیشــد  می داند و بــدن را ادرا
کــه توانایــی انعــکاس از یــک زمینــه پیــش انعکاســی متبلــور 
می شــود. مرلوپونتــی، کار پدیده شناســی را پــرده برداشــتن از 
ک اســت کــه جهان را  راز جهــان و راز خــرد می داند چرا که ادرا
ک در هرجایی زاده نمی شود«  قابل کشف می ســازد. اما »ادرا
ک از اعمــاق و زوایــای بــدن ســر برمــی آورد«  نــزد وی »ادرا
کــه  )نقاشــیان، 1391: 87(. مرلوپونتــی در مقابــل متفکرانــی 
ســبک هنری هنرمند را به نبــوغ ذهنی یا نیــت هنرمند، یعنی 
به امر سوبژکتیو نســبت می دهند یا متفکرانی که آن را ناشی از 
زمینه ی اجتماعی و فرهنگــی او می پندارند، مقاومت می کند 
، هنرمنــد و زندگــی هنرمنــد وابســته  و معتقــد اســت کــه هنــر
به هم هســتند؛ هر یــک، آن دو دیگری را شــرح می دهــد و آن 
دو این یکــی را. در انتهــا، وی پیشــنهاد می دهد کــه اثر هنری 
را انعــکاس دهنــده ی زندگــی خالــق اثــر بدانیــم. هــر ســبکی، 
ک او از جهــان پیرامونــی و بســتر تاریخــی بــوده  ناشــی از ادرا
کــه در آن می زیســته اســت. بنابرایــن، ســبک هنرمنــد بیانگــر 

گزیستانسیال او است )محجل و اصغری، 1401: 75-74(.   ا
الگــوی زایشــی مطالعــه ی معنا، بررســی دســتور روایــی متن و 
ک، به عنــوان یکــی از پایگاه های مهم  جایــگاه احســاس و ادرا
گی هایی هســتند که به واسطه ی  آنها گرمس  کشف معنا و ویژ
را می شناســیم )شــعیری، 1385: 5(. از نظــر گرمــس، هــر تولید 
زبانی نیازمند یک ســوژه در مقام گفته پرداز و یک ابژه بوده که 
همان گفته یا متن زبانی اســت. بر این اساس ، گفتمان عملی 
اســت که به واســطه ی  آن گفته پرداز و گفته بــا یکدیگر مرتبط 

می شوند )شعیری، 1388: 36(. 
در معناشناســی بنیادی، به بنیادی ترین مقوله های معنایی 
برمیخوریــم کــه گرمــس ایــن مقوله هــا را در ارتبــاط تضــادی، 
)در  می کنــد  تقســیم بندی  تکمیلــی  یــا  ایجابــی  و  تناقضــی 
معناشناســی دو واژه کــه بــا یکدیگــر در تضــاد باشــند را مقولــه 
می خواننــد؛ ماننــد تاریــک کــه متضــاد روشــن( کــه در این جا 
می توان از تقابل های دو گانه سود برد. گرمس از اندیشمندان 
ســاختگرای مکتب نشانه شناســی، بر این باور اســت کــه باید 
از ســطح گذشــت و بــه لایه هــای عمیــق متــون وارد شــد، زیــرا 
این ســاختارهای عمیق و درونــی دارای دلالت هــای معنایی 

هستند )عباسی، 1388 : 135(. 

تصویرسازی
تصویرســازی را در زبــان فرانســه و انگلیســی بــه ایلسترشــن11  
کار  کــه  اســت  کســی  مصــور  عربــی  زبــان  در  می شناســند. 
تصویرگــری و تصویرســازی را بــر عهــده دارد. خداونــد در قرآن 

کریم از خود به عنوان مصور یاد می کند )فدوی، 1384: 90(.
صنعت تصویرگــری کتاب در ایران بســیار پیش تــر از نوع غربی 
آن رواج داشــته اســت. بــه گونــه ای کــه مانــی نقــاش )216 م(، 
کتاب معروف خود به نام ارژنگ را که همــراه با تصویرگری های 
متعدد و برگرفتــه از تعالیم دین مانوی بــوده، به عنوان معجزه 
خویش ارائه کرده اســت. امروزه تصاویر این کتاب در دسترس 
نیست و تنها بخشی از کتب تصویرسازی شــده از آیین مانوی 
در شــرق آسیا بدســت آمده که نشــان از نوع نگارش این کتاب 
داشــته اســت. اما بدون شــک یکــی از نمونه هــای تصویرگری 
کتــاب از روی متــن در ایــران پیــش از اســلام )دوران اشــکانی( 
بــوده اســت. نــگارش کتــاب پــس از اســلام بــه دلیــل اوضــاع 
نابسامان سیاســی و دســتورات اســلام در عدم تصویرگری، به 
شــیوه ی دیگر )تذهیــب( ادامه داشــت. در نهایــت با حمله ی 
گشــته اســت.  مغــول بــه ایــران، بســیاری از ایــن آثــار نابــود 
تصویرگری کتاب در این دوران با کتاب های پزشکی، تاریخی، 
داســتانی و غیــره، مانند کتــب مصــور منافــع الحیــوان، جامع 
کنبــای، 1389:  التواریــخ، کلیله و دمنــه و عجایب المخلوقات )
26-33( که بدون شــک شــباهت زیــادی با نوع تصویرســازی 
کتــب پیــش از حملــه مغــولان بــوده اســت، ادامــه  از متــن 
یافــت. تصویرگــری شــاهنامه فردوســی یکــی از رایج تریــن نوع 
تصویرگری هــای کتــاب در دوران تیموریــان بــوده اســت و اوج 
تصویرگری و شاهکارهای نگارگری در دوران صفویه به نگارش 
درآمده اند به طوری که تصویرگری کتب شعر مانند ورقع گلشا، 
گلســتان و بوســتان، شــاهنامه، خمســه نظامــی، خواجــوی 

کرمانی و غیره از جمله ی این نمونه ها است.
گســترش  بــا ورود صنعــت چــاپ بــه ایــران، به ویــژه پــس از 
، امکان نشــر  کارگاه های چــاپ، مســتقل از چاپخانه های دربار
کتاب بــا شــمارگان بــالا و دسترســی توده هــای مردم بــه کتاب 
فراهم شــد. ورود کتاب های مصــور از اروپا به ایران از یک ســو، 
و پایه گــذاری هنرکــده )دانشــکده ی هنرهای زیبای دانشــگاه 
، ســبب شــد تــا تصویرگری  تهران( در ســال 1319 از ســوی دیگر
گی های تصویرگری ادبیات  کتاب جایگاه مهم تری بیابد. از ویژ
در ایــن دوره، چــاپ تصویرهــای رنگــی در کتاب ها و نشــریه ها 

است )قاینی، 1390: 58 (. 
در اروپــا بــه دلیــل گســترش صنعت چــاپ، کتــاب داســتانی و 

نشانه معناشناسی دیوان حافظ و دیوان شرقی- غربی گوته با تکیه بر نقاشی های محمود فرشچیان و فرانس زاور سیم
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رومان، شــیوه ی نگارش و نقاشــی مطابق با متن رواج داشــته 
اســت. نقــاش، تصویرنــگار خویــش را بــا نظــر نویســنده و ذوق 
خویــش می کشــید، ســپس به صــورت ســیاه و ســفید چــاپ 
(. نقاشی مستقیم به موضوعی  می کردند )شیوه ی چاپ گراور
در متــن ارتبــاط داشــت و بــا اقتبــاس خلاقانــه از ســیر روایــت 

داستان بوده است.
و  انســان  بیــان  شــیوه های  باســابقه ترین  از  تصویرگــری 
توانمندترین نظام در نشانه های غیر کلامی است. تصویرگری 
نوعی درک کاربردی نشــانه ها به صــورت تصویر اســت. فرایند 
، بدون تصویرســازی ذهنی ناممکن به نظر  تفکر در ذهن بشــر
می رســد. ایــن تصویر اســت که تفکــر انســان را شــکل می دهد 

)طوبائی، 1393: 14(.
در واقــع موضوع اصلــی معناشناســی، ارتباط معنــی با کلمات 
کلمــات ترجمــه  کــه معانــی نهفتــه در بطــن  اســت، آن گونــه 
)نشــانه-  بررســی  بــه   ،)1393( جوانــی  و  وکیلــی  می شــوند. 
نامــه ی  )معــراج  اثــر  دو  در  دوزخ  تصاویــر  معناشناســی( 

کمدی الهی دانته( پرداختند.  شاهرخی( و )
در میــان تمــام شــاخه های هنرهــای تجســمی، تصویرســازی 
کتاب به دلیل وابســتگی به متن نوشــتاری در مقایســه با سایر 
هنرهــا نظیــر نقاشــی، خوانــش آســان تری دارد. تصویرســازی 
نوعی روایــت تصویــری از متــن اســت و در صورتی کــه تصویرگر 
گی های اســتعاره های بنیادی  بتواند از طریــق به کاربــردن ویژ
در کنــار بیــان تجســمی خلاقانــه و شــخصی خــود تصاویــرش 
را خلــق کنــد، اثــری می آفریند که نــه تنهــا در راســتای خوانش 
متــن اســت بلکــه مخاطــب می توانــد بــدون نیــاز بــه خواندن 
متن نوشــتاری، مقصود نویســنده را با دیدن تصویــر درک کند 

)پریشانزاده و همکاران، 1395: 36(.

حافظ
خواجــه شــمسُ الدّینْ محمّــدِ بــن بهاءُالدّیــنْ محمّــدْ حافظِ 
و  مظفریــان  عصــر  غزل ســرای  1390م(،   -1315( شــیرازی 
تیموریــان بــوده است.شــعر حافــظ بــه مثابــه ی امــر قدســی: 
حافظ بــا شــعر ها و اشــارات خــود مــا را بــه لابــه لای روح و جان 
انسان کامل سیر داده و در واقع به قدسی ترین حکایت آدمی 
کــه بایــد بــا آن خــود را بشــوید و بــه جانــان برســد اوج می دهد 

،)115 :1392 ، )نصر
حافــظ را از آنــرو حافــظ می نامنــد که حافــظ قرآن بوده اســت، 
صدای خوش داشــته اســت و تلاوت قرآن می کرده است. تاثیر 
اشعار حافظ از آیات قرآن، چنان گویا است، که برخی نظریه ی 

وزن موســیقیایی شــعر حافظ را بر وزن قرآن می پندارند. خود 
چنین می گوید:

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ / به قرآنی که اندر سینه داری
شــعر حافظ به مثابــه ی امــری عرفانی: در شــعر حافــظ، وقتی 
مقصــود از هســتی، وصــال جانــان یــا خــدا اســت، اندیشــه ی 
آســایش در ســایه ی درخت های بهشــتی در خور ایــن مقصد 

اعلی و شایان توجه نیست، همچنان که در غزلی می خوانیم:
سایه ی طوبی و دلجویی حور و لب حوض / به هوای سر کوی 

تو برفت از یادم
پس حقیقت و غرض همان طلب است و عشق و آرزوی وصل، 
و الا بهشت و جاذبه های بهشــتی برای جان های مشتاق چه 
گر در جهان هستی چیزی سزاوار اعتنا  لطفی تواند داشت؟ و ا

و بقا باشد محبت به ذات اوست )یوسفی، 1379: 262(.
شــعر حافــظ بــه مثابــه ی امــری رندانــه: از آن رواســت کــه در 
زمانه ی حافــظ، عکس العمل احــوال در نزد صاحبدلان شــهر 
عبــارت بــود ازگرایــش بــه طنــز و رنــدی. حافــظ، کــه قتل شــاه 
شــیخ، دوســت و پادشــاه محبوبــش هنــوز وی را متاثــر و داغ 
می داشــت، با اندوه تمام از این غلبه ی محتســب یــاد می کرد 
کباز اســت.  و با کنایــه می گوید: پیکار با محتســب، کار رندان پا
آیا وقتی صراحت بیان ناممکن باشد، هنرمندان از کنایه بهره 
می گیرنــد و از مجاز؟ وقتــی که یک حافــظ قرآن، در شــهری که 
از در و دیــوار آن بانــگ قــرآن و نمــاز برمی آیــد، از خرابات حرف 
کار است که قرآن را دام  می زند، به نوعی اعلام جنگ با زاهد ریا

تزویر می کند )زرین کوب، 1374: 52(.
عاشــق و رند و نظربازم و می گویم فاش / تا بدانی که به چندین 

هنر آراسته ام
شرمم از خرقه آلوده خود می آید / که بر او وصله به صد شعبده 

پیراسته ام
بــراون  ادوارد   : آینده نگــر امــری  مثابــه ی  بــه  حافــظ  شــعر 
شرق شــناس نامی می نویســد »برخی مردم کوچه بــازار »ارازل 
اوباش « به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزند و مانع 
دفن جسد شــاعر در مصلای شــهر می شــوند. به این دلیل که 
او شــراب خوار و بی دین بوده و نباید در این شــهر دفن شــود. 
فرهیختــگان و اندیشــمندان شــهر بــا ایــن کار بــه مخالفــت بر 
می خیزنــد. بعــد از بگــو مگوهــای بســیار یک نفــر از میــان آنها 
پیشــنهاد می دهد که کتــاب او را بیاورند و از آن فالــی گرفته که 
هر چه آمــد بــدان عمــل نمایند. کتــاب شــعر را دســت کودکی 

می دهند و او آن را باز می کند این غزل نمایان می شود:
کیزه سرشــت / که گناه دگران بر تو  عیب رندان مکن ای زاهد پا
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نخواهند نوشت
گــر نیکــم وگر بــد تو بــرو خــود را بــاش/ هــر کســی آن درود  من ا

عاقبت کار که کشت
همه حیرت زده شــدند و ســرها را به زیــر افکندنــد و از آن زمان 
حافــظ به »لســان الغیب« نامیــده شــد« )بــراون، 1339: ج3-

 .)413
شــعر حافظ به مثابه ی امری عمیق و درونی: بهترین شیوه ی 
ک از متــن بــه منظــور تفســیر نشــانه  عرفانــی شــناخت و ادرا
معناشناســی را می توان در این غزل از خواجه حافظ شــیرازی 

شنید که:
گاه/ کــه لطف طبع و ســخن  ز شــعر دلکش حافظ کســی بــود آ

گفتن دری داند

گوته
در   1749 اوت   28 زاده ی  گوتــه،  فــون  ولفگانــگ  یوهــان 
 ، فرانکفــورت آلمــان – درگذشــت 22 مــارس 1832 در وایمــار
، ادیــب، نویســنده، نقــاش، محقــق، انسان شــناس،  او شــاعر

فیلسوف و سیاست مدار آلمانی بود.
به عنــوان  هنــری  اثــر  معناشناســی(،  )نشــانه-  رویکــرد  در 
مجموعهــای از دلالتهــای معنایــی و یــا نظامــی از نشــانه ها 
در نظر گرفته می شــود کــه این نشــانه ها بــا ارجاع بــه زمینه ی 
فرهنگــی و اجتماعــی آن، معنــا می یابــد و در این راســتا لازم به 
ذکر اســت که آشــنایی گوته بــا ادبیات  شــرق بــه دوران جوانی 
و آشــنایی او با اشــعار حافظ باز می گــردد. این نکته بــرای فهم 
بیشتر و تحلیل آثار هنری بسیار مهم اســت که اوج دلبستگی 
گوتــه بــه اشــعار حافــظ در دیــوان شــرقی تجلــی یافتــه اســت 

)نکوروح، 1389: 45(.
گوته بــا الهام از دیوان حافظ شــروع به نوشــتن آثــاری در مدح 
این شاعر ایرانی کرد و در خود شوری تازه یافت که پس از مرگ 
شــیلر دوســت صمیمــی خویــش احســاس می کرد )حــدادی، 
1385: 1(. دیوان شــرقی-غربی شــامل، دوازده کتــاب بوده که 
گوته همه ی آن ها را با اســامی فارســی معمول در ایران نامیده 
است. این اسامی، طبق تقدم و تاخر کتاب ها در دیوان چنین 
است: مغنی نامه، حافظ نامه، عشق نامه، تفکر نامه، رنج نامه، 
حکمت نامــه، تیمورنامــه، زلیخانامــه، ســاقی نامه، مثل نامه، 

پارسی نامه و خلدنامه بوده است.
گوتــه، حافــظ را بیشــتر بــا قــرآن، عرفــان و فلســفه ی ایرانــی 
می شناســد، تــا بــا آداب و رســوم فرهنگــی مــردم ایــران زمین؛ 
گرچــه حتــی در ابیاتــش، بــه قلــه ی دماونــد، خلیــج فــارس و  ا

غیره اشــاره کرده باشــد. زیرا ایــن حافظ کــه گوته مرید اوســت 
قــرآن می خواند بــه چهــارده روایــت. از این رو اســت کــه در روز 
16 مــی 1815 بــه یکــی از ناشــرانش دربــاره ی دیــوان شــرقی- 
غربــی می نویســد: ایــن کتــاب را نه فقــط بــا مراجعه بــه دیوان 
حافظ تنظیم کرده ام، بلکه در ســرودن قطعات دیوان شــرقی 
گوتــه، 1328:  از متعلقات قرآن الهــام گرفته ام تا اشــعار جامی )
26(. از ایــن رو اســت کــه در اشــعار گوته بســیار به لغــات قرآنی 
مانند روضه ی رضوان، حوریان بهشــتی، هدهد ســبا، بهشت 
باقی و غیــره، یــا داســتان های برآمــده از قــرآن مانند یوســف و 
زلیخا و اصحاب کهف، که بخش زیادی از خلدنامه و  را شــامل 

می شود بر می خوریم.

بررسی نمونه ها
در معناشناســی بنیادی، بــه بنیادیترین مقوله هــای معنایی 
برمی خوریــم کــه گرمــس ایــن مقوله هــا را در ارتبــاط تضــادی، 
)در  می کنــد  تقســیم بندی  تکمیلــی  یــا  ایجابــی  و  تناقضــی 
معناشناســی دو واژه کــه بــا یکدیگــر در تضــاد باشــند را مقولــه 
می خوانند، مانند تاریک متضاد روشن( که در این جا می توان 
از تقابل هــای دو گانه ســود بــرد. گرمس، بــر این باور اســت که 
باید از ســطح گذشــت و به لایه های عمیق متون وارد شد، زیرا 
این ســاختارهای عمیق و درونــی دارای دلالت هــای معنایی 

هستند )عباسی، 1388: 135(.
چند کتــاب مختلــف از آثــار گوتــه بــه تصویــر درآمده اســت که 
متعلق به 1800-1900 اســت. اغلب آنها ســیاه و سفید به تصویر 
درآمده انــد. بیشــتر تصویرگری هــای اشــعار حافــظ بــه صورت 
تک برگ از غزل کشیده شده است، نه به این صورت که دیوان 
به تصویرگر داده شــده، تــا مطابــق ذوق خود به صفحــه آرایی 
بپردازد. از ایــن رو تفاوت میــان تصویرگری های دیــوان گوته از 
، بــر خــلاف تصویرگری های  حیث ســفارش کتــاب بــه تصویرگر

فرشچیان از غزلیات تک یا جهان بینی حافظ دیده می شود.
در ایــن پژوهــش از یــک طــرف بــا دیــوان شــرقی - غربــی گوته 
مواجــه هســتیم، بــا تصویرگــری فرانــس زاور ســیم )تصویــر1(، 
، در مقابــل اشــعار حافظ که فرشــچیان  مطابق بــا متن اشــعار
)تصویــر2(، به صــورت تک بــرگ و تابلویی، بــه ســبک نگارگری 
ایرانــی بــه تصویــر در آورده اســت. از این رو مقایســه ی نشــانه 
معناشناسانه ی متن هر غزل شعر حافظ با نقاشی فرشچیان 
کمی مشــکل جلوه می کند. حال پیدا کردن همان غزل با متن 
اشــعار حافــظ و تصویری کــه تصویرگــر از روی آن متن کشــیده 
باشد، نیز مساله ی بعدی اســت. از این رو ابتدا تصویرگر غربی 

نشانه معناشناسی دیوان حافظ و دیوان شرقی- غربی گوته با تکیه بر نقاشی های محمود فرشچیان و فرانس زاور سیم
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و متن شــعر گوتــه در نظر گرفته شــد. ســپس مطابــق آن، غزل 
حافظ و تصویرگری فرشچیان از غزل مورد بررسی قرار گرفت.

هر شــعر دارای یک نشــانه اســت که دلالت بــر یک معنــا دارد، 
در ادامه به تطبیق شــش نقاشــی مشــابه از دو کتاب پرداخته 

شده است: 
مجموعه آثار فرشــچیان بر گرفته از اشــعار حافظ )فرشــچیان، 

 .)64-1 :1384
برگزیده ی آثار نقاشی فرانس زاور ســیم از کتاب دیوان شرقی- 

.)Goethe, 1885: 189-220( غربی گوته

1- ساقی نامه
جمعی قــرآن را قدیــم می داننــد و گروهی حادث می شــمارند. 
مــن از راز ایــن نکتــه بی خبــرم و در پی دانســتن نیــز نیســتم، 
زیرا همین قــدر ایمــان دارم که قــرآن کلام حق اســت و برای هر 
مسلمان این اندازه کافی است. ولی در این باره شک ندارم که 
شراب بهشتی است و از این نکته بی خبر نیستم که شاید باده 
را پیش از فرشتگان آفریده اند. به هرحال بر این راز نیکو واقفم 
کبــازان خــدای خویــش را بی پرده تــر می بیننــد  کــه مســت و پا

.)Goethe, 1885: 212(
نصیحت گوش کن جانــا که از جان دوســت تر دارنــد / جوانان 

سعادتمند پند پیر دانا را
ساقی نامه در شعر گوته، سیر و سلوک شاعر است. تصور وضع 
ســاقی که جوانی اســت بــا نشــاط در مقابل شــاعر ســالخورده 
و احساســات ایــن دو نســبت بــه هم کــه این مــراودات ســبب 

.)URL1( تصویر 1-  تصویر هنرمند، فرانس زاور سیم

تصویر4- حافظ )فرشچیان، 1384: 27(.

.)Goethe, 1885: 212( تصویر3- ساقی نامه، فرانس زاور سیم

تصویر2-تصویر هنرمند، محمود فرشچیان )فرشچیان، 1384: 61(.
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ســتایش حکمت و دانش سالخورده توســط جوان و حسرت و 
اندوه پیــر از دوران جوانی اســت. حافظ نیز غزلیــات زیادی در 

باب ستایش حکمت سالخورده و شور جوانی دارد. 
در نقاشــی هنرمنــد غربــی، پســرک جــوان شــاهد12 اســت و 
فــرد ســالخورده ســالک، کــه در خلســه ی صوفیانــه قــرار دارد 
)تصویــر3(. اغلب آثار فرشــچیان پیر ســالخورده )حافــظ( را در 
ســیر و ســلوک عارفانه و کتابــی در حال نــگارش بــا قلمویی در 

دست، نقاشی کرده است )تصویر4(.

مقایسه ی نمادهای به کار گرفته شده توسط نقاش غربی و 
استاد فرشچیان از شعر ساقینامه:

شباهت ها:
در هر دو اثر ســن ســالک یکی اســت. هر دو به مرحله ی پیر . 1

رسیده اند.
گوتــه - حافظ( . 2 در هــر دو تصویر پیر ســالک همــان شــاعر )

است.
در هــر دو تصویــر ســالک بــه نشــان تفکــر دســت بــر صورت . 3

دارند.
در هــر دو تصویــر ســالک در مرکــز به صــورت اریــب و جهــت . 4

حرکت بدن از چپ به راست است.
در هر دو تصویر ســالک در مکاشــفه و تفکر عمیــق فرو رفته . 5

است.
در هر دو تصویر اشاره به سلوک عارفانه ی پیر دارد.. 	

تقاوت ها:
اســت. . 1 شــده  بی هــوش  مکاشــفه  در  ســالک  )ســیم(، 

)فرشــچیان(، ســالک غــرق در تفکــر خویــش در عالــم روحانی 
است.

)سیم(، سالک تنها نیست و پسرکی مخفیانه به او می نگرد. . 2
)فرشچیان(، سالک تنها است.

)سیم(، دســت بر روی صورت و چشمانی بســته، به خلسه . 3
رفته اســت. )فرشــچیان(، دســت بر روی چانه، با چشمانی باز 

در عالم روحانی غرق در تفکر عمیق است.
، به ســالک می تابد. . 4 )ســیم(، نور از بالا و ســمت چپ تصویر

)فرشــچیان(، نــور در مرکــز تصویــر و روی ســر و فکر ســالک قرار 
دارد.

)سیم(، سالک در محیطی مادی و زمینی واقع شده است. . 5
)فرشــچیان(، ســالک در فضایی روحانی و میان آســمان واقع 

شده است.

)ســیم(، پســرکی جوان به عنوان شــاهد در تصویر قــرار دارد . 	
و پنهانــی بــه مراقبه ی ســالک می نگــرد. )فرشــچیان(، شــاهد 

همان قلم و کتاب است که وقایع را ثبت می کند.

2- زلیخانامه
پیش ازاین برایت شــعرهای زیبا می گفتم، تو نیز جز ترانه های 
چیــزی  بــود  تــازه  همیشــه  و  یکنواخــت  همیشــه  کــه  مــن 
نمی خوانــدی. دلــم می خواســت بــاز ایــن شــعرها را برایــت 
بگویم، ولــی چگونه می تــوان ســخنی را که مال حافظ نیســت 
شعر دانســت. چطور ممکن اســت شــعری را که نه مال حافظ 
اســت، نه نظامی، ســعدی و حتی جامی برای دلــدار خواند؟! 

.)Goethe, 1885: 207(
مــن از آن حســن روز افــزون کــه یوســف داشــت دانســتم / کــه 

تصویر 6- در دام )فرشچیان، 1396(.

.)Goethe, 1885: 207( تصویر 5- زلیخانامه، فرانس زاور سیم

نشانه معناشناسی دیوان حافظ و دیوان شرقی- غربی گوته با تکیه بر نقاشی های محمود فرشچیان و فرانس زاور سیم
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عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را
زلیخــا  نافرجــام  عشــق  داســتان  بــه  گرچــه  ا شــاعر  دو  هــر 
اشــاره کرده اند، امــا موضــوع اصلــی اشــعار گوتــه، در زلیخانامه 
وصال یار اســت، نه خیانت یا عشــق نافرجام زلیخا به یوسف. 
حال ایــن معنــای نشــانه ی وصال در شــعر گوتــه، رســیدن به 
معشــوق خویــش زلیخــا باشــد )تصویــر5(، یــا در شــعر حافــظ 

شاخه نبات )تصویر6(.

مقایسه ی نمادهای به کار گرفته شده توسط نقاش غربی و 
استاد فرشچیان از شعر زلیخانامه

شباهت ها:
در هر دو اثر ســن ســالک یکی اســت. هر دو به مرحله ی پیر . 1

رسیده اند و معشوق، دختر جوانی است.
گوتــه - حافظ( . 2 در هــر دو تصویر پیر ســالک همــان شــاعر )

است.
در هر دو تصویر یک پیر اســت که مسخ عشــق دختر جوان . 3

شده است.
در هــر دو تصویــر نــوع پوشــش البســه عاشــق و معشــوق و . 4

محیط قرارگیری و اجزای تصویر حدوداً یکی است.
، نشــان از دلدادگی به . 5 در هــر دو تصویر حالت چهــره ی پیــر

دختر جوان دارد و به جز عشق او به چیز دیگری نمی اندیشد.
هــر دو تصویــر عاشــق و معشــوق در مرکز تصویــر قــرار دارد و . 	

دختر در سمت راست و پیر در سمت چپ واقع شده است.
منظور تصویر رسیدن به وصال یار در عالم مادی است.. 	

تقاوت ها:
)ســیم(، در دســت دختــر جــوان یــک دســتمال رقــص قــرار . 1

، جام باده قرار دارد. دارد. )فرشچیان(، در دست دختر
)سیم(، اشــاره به داستان شــیخ صنعان. اشــاره به داستان . 2

وصال زلیخا به یوســف. اشاره به عشــق گوته به زلیخا معشوقه 
خود. )فرشــچیان(، اشــاره به عشــق حافظ به شــاخه نبــات یا 

ترک شیرازی. 
)ســیم(، محیط مادی حالت روحانی تر دارد. )فرشــچیان(، . 3

حالت تصویر مادی و غیر روحانی تر از نقاش غربی است.
)ســیم(، نور از ســمت پایین راســت به ســمت مرکز می تابد. . 4

)فرشچیان(، نور به صورت یکســان بر محیط تابیده و جزئیات 
واضح است.

)ســیم(، پیر از پشــت بر روی زمین دراز کشــیده اســت و ساز . 5
می زند. )فرشچیان(، پیر به سمت دختر خیز برداشته است.

)ســیم(، دو دســت پیر بر روی ساز است. )فرشــچیان(، یک . 	
دست پیر به دور دختر حلقه زده و دست دیگر ساغر بر دست 

دارد.
کادر تصویــر در نقاشــی فرشــچیان، برخــلاف نقــاش غربــی . 	

کامل است. 

3- پارسی نامه
کنون دیگر وصیــت خویش را به پایــان رســانده ام، زیرا هنگام  ا
آن رسیده که ساحل زنده رود را وداع جاودان گویم و بال های 
روح خویش به ســوی قله ی دماوند پرواز کنــم، تا در آن هنگام 
کــه مهــر فــروزان از پس که ســار بــدر آیــد شــادمان به دیــدارش 
شتابم و ازآن پس در دنیای زندگان جاوید در آرزوی رستگاری 

.)Goethe, 1885: 216( تصویر 7- پارسی نامه، فرانس زاور سیم

تصویر 8- ابراهیم نبی )فرشچیان، 1384: 52(.
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.)Goethe, 1885: 216( شما باشم
قدم دریغ مدار از جنــازه ی حافظ / که گرچه غرق گناه اســت، 

می رود به بهشت
پارســی نامــه را می تــوان وصیت نامه ی یــک پیر ســالخورده در 
، فرد  آســتانه ی وداع بــا زندگــی دانســت. در اشــعار حافــظ نیــز
ســالخورده ی ســالک، همان پیر مغان اســت. یعنــی فردی که 
به نهایــت هر چه بــه دنبــال آن اســت، رســیده باشــد.13 تلاش 
پیر برای رسیدن به رستگاری در سطر ســطر اشعار گوته دیده 
می شــود )تصویــر7(. هــر دو شــاعر در اوج ســلوک به دیــدار نور 

می شتابند )تصویر7-8(.

مقایسه ی نمادهای به کار گرفته شــده توسط نقاش غربی 
و استاد فرشچیان از شعر پارسینامه:

شباهت ها:
در هر دو اثر ســن ســالک یکی اســت. هر دو به مرحله ی پیر . 1

رسیده اند و مدارج کمال را طی کرده اند.
گوتــه - حافظ( . 2 در هــر دو تصویر پیر ســالک همــان شــاعر )

است.
در هر دو تصویر یک پیر سالک اســت که در مرکز تصویر قرار . 3

دارد.
در هر دو تصویر نوع پوشش البسه یکی است.. 4
در هــر دو تصویــر محیــط قرارگیــری باغ، بوســتان و بهشــت . 5

جاودان است.
هر دو سالک دست خود را به سمت نوربالا برده اند.. 	
منظــور تصویــر رســیدن بــه وصــال یــار و رســتگاری در عالم . 	

روحانی است.
تصویر روایت کننده ی رستگاری اخروی است.. 	

تفاوت ها:
کن اســت. )فرشــچیان(، تصویــر پویــا و . 1 )ســیم(، تصویــر ســا

روایت کننده است.
)سیم(، سالک، همان پیر مغان است. )فرشچیان(، سالک . 2

ابراهیم نبی است.
)سیم(، سالک در مرکز تصویر ایســتاده است و سکون دارد. . 3

)فرشچیان(، سالک به صورت اریب در مرکز تصویر می دود.
)ســیم(، ســالک کلاه بر ســر و ردا بــر تــن دارد. )فرشــچیان(، . 4

سالک بدون کلاهی بر سر است.
)ســیم(، ســالک تنهــا اســت و بــه معبــود خویــش می نگــرد. . 5

)فرشچیان(، فرشتگان نظاره گر واقعه هستند.

)ســیم(، ســالک بــرای ســپاس از نــور تابیــده دســتش را بالا . 	
برده است. )فرشچیان(، سالک به شوق رسیدن به نور تابیده 

دستانش را بالا آورده است.
)ســیم(، رســتگاری و وصــال همــان عالــم بهشــت اســت. . 	

)فرشچیان(، رستگاری و وصال همان رسیدن به معبود و خدا 
است.

تصویــر . 	 )فرشــچیان(،  اســت  واقعیت گــرا  تصویــر  )ســیم(، 
عرفانی، روحانی و رومانتیک است.

4- تیمورنامه
خبر داری که! تــا از این گلاب همچون نوک انگشــتان لطیف و 
زیبای تو فراهم آرد، چه اندازه غنچه که دنیایی از شــور زندگی 
در دل نهــان داشــتند پرپر شــده اســت. و پیــش از آنکــه نغمه 
بلبلان را بشنود، دست از جان کشیده اند. ولی تا جهان بوده، 
بیگناهان قربانی رنج و غم اند و هســتند امثال، تیمور ســتمگر 
گوته،  که هزاران بیگناه را از ســر سرخوشی به کام مرگ بسپارد )

.)116 :1328
گر آن ترک شــیرازی بدســت آرد دل مــا را  /  به خــال هندویش  ا

بخشم سمرقند و بخارا را
گوتــه تیمورنامــه را بــه شــرح رویدادهــای دوره ی امیــر تیمــور 
اشــعار  اغلــب  اســت.  نگاشــته  لنــگ(  بــه  )معــروف  گورکانــی 
، نفریــن او بــه جهت  ایــن بخش بــه شــرح تنفــر گوتــه از تیمــور
ایــران  تمــدن  نابــودی  بــرای  وی  جنایــات  و  خون خــواری، 
زمیــن و در غزلیــات حافظ با رنــدی شــرایط روزگار مغــول بیان 
شــده اســت. نقل اســت، حافظ در دیدار امیــر تیمــور گورکانی 
، به طعنــه بــر خونخــواری وی، غزل تــرک شــیرازی را  در شــیراز
می ســراید و ســمرقند و بخارا را بــدون یک قطره خــون به خال 

هندی می بخشد، تیمور از این شعر حافظ برآشفته می شود.
هنرمنــد غربــی در بخشــی از نقاشــی تیمورنامــه، ســخنوری 
ســالخورده را نگاشــته اســت که در جمعــی نشســته و حکایتی 
را بــا ســازش نقــل می کند و زنــان از شــنیدن شــرح داســتان به 
وجد و تشــویش در آمده اند )تصویر9(. در نقاشــی فرشــچیان، 
رند نشســته و قــرآن می خوانــد، حاضــران حوریان بهشــتی اند 

)تصویر10(.ر.اس

مقایسه ی نمادهای به کار گرفته شــده توسط نقاش غربی 
و استاد فرشچیان از شعر تیمورنامه:

شباهت ها:
در هر دو اثر ســن ســالک یکی اســت. هر دو به مرحله ی پیر . 1

نشانه معناشناسی دیوان حافظ و دیوان شرقی- غربی گوته با تکیه بر نقاشی های محمود فرشچیان و فرانس زاور سیم
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رسیده اند و حاضرین جوان هستند.
گوتــه - حافظ( . 2 در هــر دو تصویر پیر ســالک همــان شــاعر )

است.
در هر دو تصویر یک پیر در حال روایت موضوعی است.. 3
در هر دو تصویر نوع پوشش البسه یکی است.. 4
در هــر دو تصویــر زنــان شــنونده روایــت هســتند و بــه وجد . 5

آمده اند.
در هر دو تصویر ســالک در مرکز و چــپ تصویر و زنــان گرد او . 	

واقع شده اند.
منظور تصویر روایت داستانی یک واقعه است.. 	

تفاوت ها:
اســت. . 1 زمینــی  و  مــادی  محیطــی  در  راوی  )ســیم(، 

)فرشچیان(، سالک در عالم ملکوت واقع شده است.
)سیم(، گوته یا گوینده دوره گردی اســت که روایتی از جنگ . 2

تیمور دارد. )فرشــچیان(، راوی حافظ اســت که قــرآن را روایت 
می کند.

)ســیم(، راوی انگشتی به ســمت شــنوندگان گرفته و سازی . 3
بر دســت دارد. )فرشــچیان(، راوی کف دســتش به ســمت بالا 
و ســرش را به ســمت راســت برگردانده و کتابی در دســت، روی 

زمین و رحل دارد.
)ســیم(، پوشــش زمینــی و مــادی. )فرشــچیان(، پوشــش . 4

روحانی و قدسی.
)سیم(، شــنوندگان شــش زن در قالب بشری هســتند و آهو . 5

کــی اســت. )فرشــچیان(، شــنوندگان ســه زن در قالب  نمــاد پا
فرشته و ملکوتی هستند.

)ســیم(، نور از سمت چپ به راســت بر روی تصویر می تاید. . 	
)فرشچیان(، نور به صورت یکسان در تصویر پخش است.

آمده انــد. . 	 وجــد  بــه  روایــت  شــنیدن  از  زنــان  )ســیم(، 
)فرشــچیان(، زنــان گــوش بــه شــنیدن روایــت دارنــد و لــذت 

می برند.

5- خلدنامه
از آن زمــان هر مســلمانی کــه پا بــه بهشــت جــاودان می گذارد 
کــه  می بیننــد  بهشــتی  حوریــان  از  پــر  را  رضــوان  روضــه ی 
 ،)122-121  :1328 گوتــه،  ( بیــاد  را  او  بی اختیــار  دیدارشــان 
داســتان اصهــاب کهــف و بازگشــت آنهــا به غــار برای همیشــه 
می انــدازد؛ مســافر غار بــر آمده به ســوی غــار بازگشــت و امیر و 
مــردم شــهر جملــه بدنبــال روان گشــتند. امــا وی در کنــار غار 
فرصت آنکــه بار دیگر بــه همراهــان خویش نظر فکنــد نیافت، 
زیــرا در آندم کــه او پا به غــار نهاد، هــر هفت خفته با سگشــان، 
بفرمــان خداونــد و بــا دســت جبراییــل راه بهشــت در پیــش 
گرفتند و در غار نیز از نو چنان بســته شد که گویی هرگز گشوده 

نشده بود )همان: 128-127(.
کنون که می دمد از بوســتان نســیم بهشــت / من و شراب فرح 

بخش و یار حورسرشت
بخش ابتدایی خلدنامه، به شــرح بهشــت و روضــه ی رضوان 
و حوریان بهشتی اســت و بخش دیگر آن، به موضوع اصحاب 
کهف از ایمان به دین مســیحیت تا خفتن در خواب و بیداری 
پس از ســیصد ســال اشــاره دارد )تصویــر11(. متاســفانه حافظ 

تصویر 10- شعر حافظ )فرشچیان، 1396(.

.)Goethe, 1885: 205( تصویر 9- تیمورنامه، فرانس زاور سیم



84

غزلــی و فرشــچیان نــگاره ای در بــاب، اصحــاب کهــف نــدارد، 
موضوع نقاشی حوریان و قدیس است )تصویر12(. 

 
مقایسه ی نمادهای به کار گرفته شــده توسط نقاش غربی 

و استاد فرشچیان از شعر خلدنامه:
شباهت ها:

در هر دو اثر سن سالک یکی است. هر دو به مرحله ی پیری . 1
و کمال رسیده اند.

گوتــه - حافظ( . 2 در هــر دو تصویر پیر ســالک همــان شــاعر )
است.

در هر دو تصویر یک پیر است که به سوی نور می رود.. 3
در هر دو تصویر نوع پوشش البسه ی پیر سالک یکی است.. 4

در هر دو تصویر نوری از پشت به سالک می تابد.. 5
هر دو تصویر روایت گر رفتن سالک به بهشت است.. 	

تفاوت ها:
)ســیم(، تصویــر اشــاره بــه اصحاب کهــف و خــواب ابــدی و . 1

بهشــت اســت. )فرشــچیان(، تصویــر اشــاره بــه بهشــت رفتــن 
انسان مؤمن با همراهی فرشتگان دارد.

)ســیم(، ســالک تنها اســت. )فرشــچیان(، ســالک به همراه . 2
فرشتگانی است که او را همراهی می کنند.

)ســیم(، یــک دســت ســالک دری را بســته و دســت دیگر بر . 3
عصایی تکیه دارد. )فرشــچیان(، دست به سوی نور است و آن 

را می طلبد.
)سیم(، سالک پیری اســت که ردایی شــبیه به مغان دارد و . 4

عصایی در دست، شبیه خادمین کلیسا. )فرشچیان(، سالک 
ردایی شبیه به عرفا دارد.

)ســیم(، فضا حالت ســکون و عکس وار دارد. )فرشــچیان(، . 5
فضا پویا، روایت گر و زنده است.

)سیم(، سالک محیطی زمینی را ترک می کند و به سمت نور . 	
پشــت ســر می رود. )فرشــچیان(، ســالک در محیطی آسمانی 
است و به ســوی معبود می رود و پایش بر روی زمینی است که 

او را به سوی خود می کشد و ناتوان است.

6-تفکرنامه
زلیخا: آیینــه، به مــن می گوید تــو زیبایــی، ولی شــما می گویید 

نشانه معناشناسی دیوان حافظ و دیوان شرقی- غربی گوته با تکیه بر نقاشی های محمود فرشچیان و فرانس زاور سیم

.)Goethe, 1885: 220( تصویر 11- خلدنامه، فرانس زاور سیم

تصویر 12- بسوی نور )فرشچیان، 1395: 49(.

.)Goethe, 1885: 200( تصویر 13- تفکرنامه، زلیخا، فرانس زاور سیم

تصویر14- زن، هما )فرشچیان، 1396(.
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کنون که زیبایم، جمال خداوند  روزی پیر خواهی شــد؛ لااقل ا
.)Goethe, 1885: 200( را چهره ی من بستایید

زلیخا در شــعر حافظ همان جهان ملک خاتون یا شــاخ نبات 
است که حافظ، شیرین سخنی خویش را مرحمت او می داند:

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد / اجر صبریست کز آن 
شاخ نباتم دادند

 در تفکرنامه )تصویر13(، شاعر به عقاید خویش اشاره می کند، 
به فردوســی و مولانا درود می فرســتند و از زیبایــی و زیبارویان 
زمینی، یــاد می کنــد. بخش پایانــی تصویرگــری تفکرنامــه، زنی 
اســت که دراز کشــیده اســت و اســتراحت می کند، این ســبک 
نقاشی تک نگاره، در اعصار مختلف در نگاره های ایرانی بسیار 

رواج داشته است )تصویر14-13(. 

مقایسه ی نمادهای به کار گرفته شــده توسط نقاش غربی 
و استاد فرشچیان از شعر خلدنامه:

شباهت ها:
در هر دو اثر سن معشوق، در نهایت جوانی و زیبایی است.. 1
در هــر دو تصویــر معشــوق، همــان )زلیخــا - شــاخه نبــات( . 2

، تک نگاره ی )پرتره(، معشوق است. است. مراد تصویر
در هــر دو تصویــر معشــوق در حــال عشــوه گری اســت و نــاز . 3

می کند.
هر دو تصویر افقی و معشوق دراز کشیده است.. 4
در هر دو تصویر معشوق دست بر سر دارد.. 5
هر دو تصویر معشوق در مرکز تصویر قرار دارد.. 	

تفاوت ها:
)ســیم(، معشــوق، حجــاب دارد. )فرشــچیان(، معشــوق، . 1

بدون حجاب است.
)سیم(، اشــاره به زلیخا معشــوقه ی گوته دارد. )فرشچیان(، . 2

اشاره به شاخه نبات، معشوق حافظ دارد.
)سیم(، معشــوق، با چشمانی نیمه بســته، به جلوی پایش . 3

، به آســمان  می نگــرد. )فرشــچیان(، معشــوق با چشــمانی بــاز
می نگرد. 

)ســیم(، معشــوق به پهلو دراز کشــیده اســت. )فرشچیان(، . 4
معشوق به پشت دراز کشیده است.

)ســیم(، معشــوق، شــال ســرش را بــه عقــب هــل می دهــد. . 5
)فرشچیان(، معشوق، دست روی سر و در تفکر فرورفته است.

)ســیم(، فضــا در محیطــی زمینــی و مــادی و در اتاقــی واقع . 	
شــده اســت. )فرشــچیان(، فضــا روحانــی، ملکوتــی و آســمانی 

است.
عشــقی . 	 )فرشــچیان(،  مــادی.  و  زمینــی  عشــقی  )ســیم(، 

آسمانی و بی نهایت.

تطبیق نمادها
شــش اثــر محمــود فرشــچیان )تصویرگــری دیــوان حافــظ( و 
فرانس زاور ســیم )تصویرگری دیوان شــرقی-غربی گوته( مورد 
تجزیه  و تحلیل قــرار گرفت. در جــدول زیر نمادهــای اصلی در 
تصویرگری هــا به صــورت دســته بندی ارائــه و در جــدول 1 بــا 

یکدیگر مقایسه شده است.

جدول 1- مقایسه ی نمادهای به کار رفته توسط نقاش غربی از دیوان شرق - غربی گوته و استاد فرشچیان از دیوان حافظ )نگارندگان(.

محمود فرشچیانفرانس زاور سیمنمادردیف

حافظ - سالک عارفگوته - سالک روایتگرپیر سالک1

عشقی مادی و آسمانی توأمان - معشوق حوری بهشتیعشقی زمینی و مادی - معشوق زن زیباروعاشق و معشوق2

ساختمان- تخت- فرش-پرده و میز- دستمال- بالشت- گیاه، حیوان و اشیا3
قلیان- کوزه- جام- گل و گیاه- میوه- آلات موسیقی

کتاب- رحل- قلم- کاغذ-گوی- شمع- جام- پرده- پرنده- گیاه- 
گل- میز- تخت- اتاق-

فضا روحانی و ملکوتی - عارفانه و صوفیانهفضا زمینی و مادی - اومانیستیمکان تصویر4

پردیس، آسمانی و ملکوتیباغ و بوستانبهشت5

ایرانی و عرفانیشیوه ایرانی، غربی، عثمانی و هندیالبسه6

شیوه ی نگارگری ایرانیشیوه ی داستان هزار و یک شبسبک نقاشی7

گراور(تکنیک اجرا8 رنگی )رنگ روغن روی بوم(سیاه و سفید )

کن و عکس وارنوع تصویر9 روایتگر و پویاسا

وصال خداوند - روحانی و عرفانیوصال معشوق و بهشت - مادیرستگاری نهایی10
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نتیجه 
گوتــه را یکــی از ارکان چهارگانــه ی ادب جهــان نــام  اغلــب، 
نهاده انــد. چنین شــخصیتی با شــیفتگی و دل بســتگی درباره 
حافظ فراوان گفته است، ازاین رو که اشعار گوته تأثیر مستقیم 
از غزلیات حافظ داشته است. اما این تأثیر از جهاتی شبیه و از 

دیگر جهات متفاوت از تفکر و نوع نگرش حافظ بوده است. 
دنیای تصویرگــری مطابق بــا متن رکــن اصلی ایــن پژوهش در 
، با درک نشــانه ها و  نظر گرفته شــده اســت و نقــاش و تصویرگــر
معنای یک متن و شــعر، دســت به خلــق یک اثر هنــری مانند 
نقاشی زده اند. تعداد بســیاری از آثار فرشچیان با الهام از متن 
کلی اشــعار دیــوان حافظ خلــق شــده اند و یافتن یک نقاشــی 
کــه مســتقیم از یــک غزل یــا بیت ترســیم شــده باشــد مشــکل 
اســت. درحالی که هنرمند غربی نقاشــی خویش را مســتقیم بر 
پایه ی یک متن خاص از گوته ترســیم کرده است و این مسئله 
به وضوح در بررســی نشانه معناشناســانه ی بین متن و تصویر 
خود را نمایان می کند. حقیقت آن اســت که ســبک نقاشی هر 
دو هنرمنــد نه تنهــا خصوصیــات و تمایــلات فــردی خــود را در 
نقاشی هایشــان بازتاب داده انــد، بلکه آثــار آنها تبلوری اســت 
از محیــط پیرامونی آنهــا، جهانی اســت که با چشــمان و ضمیر 

گاه خود می دیدند. ناخودآ
از دیگر سو، آثار اســتاد فرشچیان توفیق بیشــتری در اشاعه ی 
 ، نشــانه های مرتبــط بــا افــکار حافــظ داشــته اســت زیــرا افــکار
تجربیــات، جهان بینی و عقاید شــاعر و نقاش از یــک فرهنگ و 
یک شناخت متجلی شده اســت. اما هنرمندان غربی به دلیل 
آنچه گوته از اشــعار حافظ اقتباس نموده، بیشتر حالت زمینی 
از افکار و احساسات غربی مآب  در آثارشان متجلی است. تأثیر 
مستقیم حافظ از قرآن و ســبک عرفانی و روحانی فرشچیان به 

دلیل نزدیکی فرهنگی، کاملاً در آثار هنرمند مشهود است.
شــناخت تطبیقی تصویرگری آثار حافــظ و گوته از نظر نشــانه 
معناشناســی بــا یکدیگر مشــخص نمــود کــه 10 نمــاد از قبیل، 
پیــر ســالک، عاشــق و معشــوق، گیــاه و حیــوان و اشــیا، مکان 
، بهشــت، البســه، ســبک، تکنیــک، رســتگاری نهایــی  تصویــر
و نــوع روایتگــری، نمادهــای قالــب آثــار بوده اند. ایــن نمادها 
نشــان از آن دارد کــه نقــاش غربــی، بــه میــزان زیــادی تحــت 
گوتــه و بــا پشــتوانه ی فرهنــگ غربــی، عثمانــی،  تأثیــر متــن 
هنــدی و در نهایــت ایرانی نقاشــی را کشــیده اســت. در حالی 
که فرشــچیان با پشــتوانه ی افــکار روحانی، عرفانــی، صوفیانه 
و ایرانــی کــه از حافــظ ســراغ دارد او را بــه جهــان معرفــی کرده 
است. تصویرسازی  هر دو نقاش از جهانبینی، ریشه و فرهنگ 

زندگــی آنهــا نشــات گرفته اســت، کــه در نقاشــی های کشــیده 
شده توسط آنها متجلی شده است.

به کارگیــری تصاویــر بــا رویکــرد نشــانه معناشناســی در اشــعار 
حافــظ و گوته به ایــن صورت اســت که هــر دو هنرمنــد نقاش، 
تصوری همراســتا بــا متن اشــعار از نماد، پیر ســالک، عاشــق و 
معشوق، زلیخا و بهشت داشــته اند. درحالی که فضای نقاشی 
در آثــار هنرمند غربــی محیطی زمینــی و مــادی با اشــیا و لوازم 
آشــنا بــرای تمــام انســان ها و در نقاشــی فرشــچیان، دنیایــی 

ملکوتی و فرازمینی است. 
با مقایســه ی کاربرد بیــان حالات عرفانــی با اســتفاده از تصویر 
در شــعر حافــظ و گوتــه می تــوان گفــت در آثــار هنرمنــد غربی، 
عشــق در خلوت و محیطــی آرام بــدون تکلف در جریان اســت 
و این معشوق اســت که به عاشــق از بالا نظاره می کند و عاشق 
خود را در آغوش معشــوق می بیند که این گونه تفســیر از دیدار 
عاشــقانه در فرهنــگ غربــی رایــج اســت. امــا دیــدار عاشــق و 
گرچه در محیطی زمینی روی می دهد؛  معشــوق فرشــچیان، ا
اما منجر به فانی شــدن عاشــق در عشق معشــوق در محیطی 
ملکوتی که در پشت زمینه دیده می شــود دارد. از دیگر حالات 
عرفانــی، ســتایش خداونــد و رســتگاری اســت. در نظــر نقاش 
غربی و شــاعر نهایت رســتگاری، یا رســیدن به معشــوق اســت 
کن شــدن، درحالی که در اشــعار حافظ و در  و یا در بهشــت ســا
نقاشی فرشــچیان نهایت رســتگاری، رســیدن به وصال یار که 
همانا خداوند و معبود عالم اســت، برای انســان کــه همان پیر 

سالک ترسیم شده است را به ارمغان می آورد. 
درنتیجــه، می تــوان گفــت در بیــان آثــار نقــاش غربــی فرانــس 
زوار ســیم و اســتاد فرشــچیان نیمــی از نمادها از نظــر ظاهری 

هم راستا باهم و نیمی دیگر در تقابل با یکدیگر قرار دارند.
باتوجــه  بــه محدودیت هــای موجــود، از جملــه عــدم امــکان 
گوتــه، عــدم  انتخــاب دیگــر تصاویــر از دیــوان شــرقی-غربی 
دسترســی به تصویــر رنگــی از آثار نقاشــان غربــی و به خصوص 
نقاشــی فرانــس زاور ســیم، همچنیــن محــدود بــودن منابــع 
در زمینــه ی آثــار گوتــه، نــوع دیــدگاه متفــاوت نقــاش غربــی و 
فرشــچیان از متــن به جهت تفــاوت فرهنگــی و در آخــر تفاوت 
زمانــی بســیار زیــاد بیــن دوران زندگــی حافــظ و گوته، بــه طبع 
فرانــس زوار ســیم و محمود فرشــچیان، پیشــنهاد می گــردد از 
، متــن اشــعار بــا تصویرهــای مختلــف مــورد  جنبه هــای دیگــر

بررسی پژوهشگران قرار گیرد.
با تشــکر از دکتر سروناز پریشــان زاده که در این پژوهش، بسیار 

یاری رسانده اند.
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شاهد در سبک نقاشی و نگارگری ایران بسیار رایج است، اغلب به صورت فرد یا فرادی نگارش می شــوند که به صورت پنهانی و از گوشه ای به داستان . 12
می نگرند و آن را روایت می کنند.

در آیین میترا، به فردی که هفت خط سیر سلوک را طی نماید پیر گویند.. 13

کتابنامه
احمدپناه، ابوتراب و میرزایی، حمید )1395(. »نشانه معناشناسی تفسیر اجتماعی میرزاعلی قلی خویی از حافظ در تصویرسازی دیوان چاپ 	 

سنگی 1269«، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال	، شماره 12، پاییز و زمستان، 	9	 110.
براون، ادوارد )1339(. »تاریخ ادبیات ایران از سعدی تا جامی«، ترجمه ی علی اصغر حکمت، جلدسوم، تهران، نشر ابن سینا.	 
پریشانزاده، سروناز؛ حسینی، مریم و دادور، ابوالقاسم )1395(. »مقایسه ی تطبیقی نظریه ی استعاره ی مفهومی در شعر و تصویرگری با نگاهی به 	 

غزل ما زبالاییم و بالا می رویم مولانا آغداشلو«، فصلنامه ی کیمیای هنر، سال پنجم، شماره ی 	1، 95	110.
حسن پور، علیرضا )1391(. »مرلوپونتی، فیلسوف انضمامی«، کتاب ماه فلسفه،شماره 	5، 13		1.	 
حدادی، محمد حسین )5	13(. »تاثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته«، پژوهش ادبیات معاصر جهان ، شماره 34، دوره 	 

.11
رضایی نبرد، امیر )	139(. »جایگاه ادبیات فارسی در مجموعه آثار استاد محمود فرشچیان با تاکید بر نگاره حافظ«، هنرهای صناعی ایران سال 	 

اول، شماره 1، پاییز و زمستان، 3				.
زرین کوب، عبدالحسین )4	13(.» از کوچه ی رندان«، چاپ نهم، تابستان، تهران، انتشارات سخن.	 
شعیری، حمیدرضا )5	13(. »تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان«، تهران، انتشارات سمت.	 
شــعیری، حمیدرضا )		13(. »از نشانه شناختی ساختارگرا تا نشانه معناشــناختی گفتمانی«، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، سال 2، شماره 	، 	 

زمستان، 33	51.
شعیری، حمیدرضا ) 1395 (. »نشانه معناشناسی ادبیات«، تهران، نشر دانشگاه تربیت مدرس.	 
شعیری، حمید رضا؛ قبادی، حسینعلی و هاتفی، محمد )		13(. »معنا در تعامل متن و تصویر »مطالعه نشانه معناشناسی دو شعر دیداری طاهره 	 

صفارزاده«، فصلنامه  پژوهش های ادبی، سال ششم، شماره 25، پاییز، 39	0	.
طوبائی، النا )1393(. »بررسی نقش تصویرگری مطبوعاتی و تأثیر آن در ارتقاء صنعت نشر ایران«، فصلنامه کتاب مهر، شماره ی 11 و 12، دوره ی 	 

زمستان و بهار 92	93، 	13	152.
طالب زاده، سید حمید )5	13(. »ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی«، نشریه فلسفه، دوره 4، شماره 2، 3		2	.	 
عباسی، علی )		13(. »کنش های روایی بر اساس روش گرمس؛ مطالعه موردی دو اثر«، پژوهشکده فرهنگستان هنر، شماره 13، تابستان، 115		 

.135
فدوی، سید محمد )4	13(. »ویژگی های هنر تصویر سازی«، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24، زمستان، 9			9.	 
فروزانفر، احمد و دینوی زاده، شــهلا )	139(. »بررسی تحلیل داستان قوری چینی پدر با رویکرد نشــانه معناشناسی«، اولین کنفرانس ملی 	 

/https://civilica.com/doc/785779 :تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، تهران، خرداد، قابل دسترس در
فرشچیان، محمود )4	13(. »برگزیده آثار محمود فرشچیان، مجموعه کتاب های نگارستان 13«، تهران، نشر نگار.	 
فرشچیان، محمود )1395(. »نقاشی های برگزیده محمود فرشچیان«، تهران، انتشارات زرین و سیمین.	 



88

فرشچیان، محمود )	139(. »تک برگ قطع بزرگ چاپی، محمود فرشچیان«، تهران، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا.	 
قاینی، زهره )1390(. »تصویرگری کتاب های کودک: تاریخ، تعریف ها و گونه ها«، تهران، موسسه فرهنگی و هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان.	 
کنبای، شیلا )9	13(. »نگارگری ایرانی، ترجمه: مهناز شایسته فر«، تابستان، تهران، موسسه مطالعات هنر اسلامی.	 
کنعانی، ابراهیم )9	13(. »تعامل پدیدارشناسی و نشانه-معناشناســی«، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران، چاپ 	 

اول، مشهد، 343	4	3.
گوته، یوهان ولفانگ فون )	132(. »دیوان شرقی - غربی گوته«، ترجمه ی شجاع الدین شفا، آذر، تهران، سقراط و آثار جاودان. 	 
محجل، ندا و اصغری، محمد )1401(. »پدیدارشناسی زیباشــناختی تن محور مرلوپونتی«، فصلنامه علمی پژوهشی متافیزیک مجله دانشکده 	 

https://doi.org/10.22108/mph.2022.131136.1352 .				1 ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 14، شماره 33، بهار و تابستان
نامور مطلق، بهمن و عیسوند، لیلا )	139(. »مطالعه ترامتنی قربانی کردن ابراهیم » نقاشی های رامبراند و فرشچیان«، پژوهشگاه فرهنگستان 	 

هنر، دوره 2، شماره2، تابستان،  101	120.
نبوی، فرزانه )1391(. »بررسی تصویرگریهای دیوان حافظ )دوران صفوی و قاجار(«، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدرضا دادگر، 	 

دانشگاه هنر. 
نقاشــیان، بی تا )1391(. »افول متافیزیک روح و بر آمدن هستی شناسی بدن«، بنیادهای فلســفی عطف به بدن نزد مرلوپونتی، فصلنامه تاریخ 	 

پزشکی، سال 14، شماره 11، 3			9.
نکوروح، حسن )9	13(. »تأثیر غزل حافظ در دیوان شرقی - غربی گوته«، فصلنامه  ادبیات تطبیقی، دوره  1، شماره  1. 	 
نصر، سید حســین )1392(. »در جست و جوی امر قدسی گفت و گوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر«، مترجم: سید مصطفی شهرآیینی، 	 

چاپ ششم، تهران، نشر نی.
وکیلی، ندا و جوانی، اصغر )1393(. »تطبیق نشانه- معناشناسی تصاویر دوزخ در دو اثر معراج نامه شاهرخی و کمدی الهی دانته«، فصلنامه ی 	 

هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره ی 29، سال 11، 1		0	.
هال، جیمز )9	13(، »فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب«، ترجمه ی: رقیه بهزادی، تهران، نشر فرهنگ هنر.	 
هاتفی، محمد و شعیری، حمیدرضا، )1392(. »تحول پدیدارشناختی خط - نقاشی از منظر نشانه - معناشناختی با مطالعه موردی پنج اثر«، 	 

مطالعات تطبیقی هنر، دوره 3، شماره 5، 	4	33.
هوارث، دیوید )		13(. »سوسور، ساختارگرایی و نظام های نمادین«، ترجمه ی: نظام بهرامی کمیل، نشریه ی رسانه، شماره 2	، سال 	1، شماره 4، 	 

.203	1		
یوسفی، غلام حسین )9	13(. »چشمه ی روشن )دیداری با شاعران(«، چاپ نهم، تهران، انتشارات علمی.	 

 	 Deleuze, G. & Guattari, F. (1991). »Quest-ce que la philosophie?«,Paris, Minult.
 	 Genin, Ch. (2006). »Homobulla  est, in L image entre sens et signification«, Paris, Sorbonne.
 	 Goethe, J. W. (1885). »Goethe’s Works, illustrated by the best German artists, Vol. 1«, Editor: Hjalmar Hjorth Boy-

esen, Philadelphia: G. Barrie, Title from web site as viewed on 2008-05-08, Available at: http://oll.libertyfund.org/
titles/2110

URLs: 
 	 URL1: Wikidata, (2021). »Franz Xaver Simm«, Available at: https://www.wikidata.org/wiki/Q576298

نشانه معناشناسی دیوان حافظ و دیوان شرقی- غربی گوته با تکیه بر نقاشی های محمود فرشچیان و فرانس زاور سیم



16 A Comparative Study of Semantic Sign of Illustrations in Hafez Divan and Goethe’s West-Eastern Divan Based on the 
Paintings of Mahmoud Farshchian and Franz Xaver Simm

Abstract:
Ω Shirazi Hafez, or actually Hafez from Shiraz, the well-known Iranian poet 
and composer of lyric poems, enjoyed such an outstanding fame that 
Goethe, the famous German author and poet wrote down his West-Eastern 
Divan (Poetical Works), following becoming familiar with the lyrics of Hafez. 
The West-Eastern Divan consists of twelve books that Goethe chose Irani-
an names that were prevalent in Iran for all of them. These names, as per 
the priority and latency of books in the Divan are as follows: Moghni Nameh, 
Hafez Nameh, Eshgh Nameh, Tafakor Nameh, Ranj Nameh, Hekmat Nameh, 
Teimour Nameh, Zoleikha Nameh, Saghi Nameh, Masal Nameh, Parsi 
Nameh and Khold Nameh. 
The meanings hidden in the couplets of Hafez’s lyrics as well as Goethe’s 
West-Eastern Divan have encouraged a wide variety of artists across the 
world to make innovative illustrations. Illustration is a kind of illustrative writ-
ing that narrates something. Mankind is inherently an illustration making 
being, whether when living inside a cave and making some illustrations to 
overcome the environment or now taking advantage of that to communi-
cate and explain various issues. Therefore, an illustration artist helps people 
get an image of the work and enjoy more when reading a piece of poetical 
work. As human behavior science indicates, people communicate better to 
images and illustrations comparing to texts and illustrators take advantage 
of it to make the implications and meaning of a text or a piece of poem more 
understandable. In some texts such as Ferdowsi’s poems, such implications 
are more transparent and lucid while they are almost hidden in Hafez’s lyr-
ics. 
Book illustration in Iran has been a lot more popular comparing to its west-
ern type, in such a way that painter Mani (216 B.C.), presented his famous 
book named Arzhang, bearing a variety of illustrations and inspired by the 
teachings of Manavi religion, as his miracle. The illustrations of that book are 
not available nowadays and only a part of book illustrated of Manvai ritual of 
the western Asia has been found that indicates the writing type of this book, 
but it has been surely one of the book illustration samples from the texts in 
pre-Islam era (Parthian era).  
According to Saussure, implications and signs are a signifier and meanings are a signified. Meaning comes after implication 
and they are dependent to each other. Semantic sign starts with sign but it targets the meaning. Greimas, the ideologist in 
the field of semantics sign believes that one should pass text appearance and reach the depth, because the deep and inner 
structures bear semantics sign and illustrator may take advantage of such meanings in the text and creates some innovative 
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works. That is way examining semantics sing is deemed as a curious study for discovery and analysis between texts and illus-
trations. 
The present research is an analytical-descriptive one in quality type. Information has been gathered by library method. In-
formation has been collected by the means of studying illustrations and written texts. The statistical population for the pres-
ent research includes Goethe’s painting taken from the book of Goethe’s Works, 1st Vol. including 20 illustrations made 
in black and white by some western painters. Thirteen paintings have been painted by German-Austrian illustrator Franz 
Xaver. On the other hand, there are the illustrations of Mahmoud Farshchian, the famous Iranian painter that are 21 works 
made under inspiration of the lyrics of Hafez. 
Contrary to the western illustrator that all the illustration have come directly out of the meanings of text the West-Eastern 
Divan of Goethe, most paintings of master Farshchina are in one sheet and inspired by a lyric or a couplet and they have not 
been a set inside the lyrics of a book of Hafez. Finally, upon a final study, six paintings from the two western and eastern illus-
trators have been taken into consideration in terms of semantics sign comparing to the poem text and they include: Saghi 
Nameh, Zoleikha Nameh, Parsi Nameh, Teimour Nameh, Khold Nameh and Tafakor Nameh and six paintings of Farshchian 
have been compared and studied according to these lyrics of Hafez. 
Generally, the research results indicate that the works of master Farshchian have succeeded a lot more to propagate the 
signs related to the thoughts of Hafez, because the painter’s thoughts, experiences, vision and beliefs have been reflected 
from the same culture and vision, but the western artists, like the way Goethe has been inspired by Hafez’s poems, mostly 
reflect the material thoughts and western-type emotions in their works. The direct impression of Quran on Hafez and the 
spiritual and mystical style of Farshchian are clearly seen in the works of them due to cultural affinity and vicinity.
A comparative recognition of illustration in the works of Hafez and Goethe in semantics sign terms indicated that 10 symbols 
such as old mystic, lover and beloved, plant, animal and objects, image location, paradise, clothes, style, technique, salva-
tion, and type of narration are prevalent forms of works. These symbols indicate that the western painter has been mostly 
under the influence of Goethe’s text and it has painted while being backed up by a western, Ottoman, Indian and finally 
Iranian culture, when painting. Wile, backed up by the spiritual, mystical and Iranian thoughts that he knows of Hafez, Farsh-
chian has introduced him to the world. The impact of living areas of both painters of their visions and cultural roots has been 
directly reflected in their works. 
In using illustrations in approach of semantics sign in the poems of Hafez and Goethe, both painters have had in parallel 
imagination of the poem text and old mystic, lover and beloved, Zoleikha and the paradise. While the atmosphere of paint-
ing in the works of western artist is a material land, with objects familiar to all humans and in paintings of Farshchian the 
world is heavenly. 
By comparing the application of expressing mystical feelings by using image in the poetry of Hafez and Goethe it can be said 
that in the works of western artist, love is scattered and running in a private and peaceful place and thus is the beloved who 
looks at the lover from above and the lover imagines sitting gently next to the beloved and cursing her and this kind of lovely 
meeting is prevalent in the western culture but such meeting in the works of Farshchian, happens on earth but it is led to 
mortality of lover in the love of beloved, in a heavenly atmosphere that is in the background. 
Praising God and salvation are among other mystical aspects. The western painter and the poet, reaching the beloved or re-
siding in the paradise is the last and final stage of salvation, while in in the poems of Hafez and in paintings of Farshchian, final 
destination of salvation is reaching the beloved that is actually God and the world worshiped and that is the gift waiting for 
human that is the very old mystic.           
As a result, it can be said that in expressing the works of Franz Xaver Simm and master Farshchian, a half of such symbols are 
in parallel on the surface but they completely differ in the other half. 
Goethe is fascinated about Hafez and Hafez is fascinated about Quran and mysticism and therefore in expressing the works 
of western painter and master Farshchian, each one has had physically a similar but actually different perceptions of the 
poems. 
Taking into consideration the existing limitations such as impossibility of choosing other images of Goethe’s West-Eastern 
Divan, lack of access to colorful images of the western painters in general and the paintings of Franz Xaver Simm, in par-
ticular, likewise limitation of sources in the field of Goethe’s works, type of different points of view of the western painter 
and Farshchian toward the text due to cultural difference and finally  much time difference between the eras of Hafez and 
Goethe, it is recommended to the researchers to examine the poetry texts with the illustrations in works of Franz Xaver 
Simm and Farshchian, in other aspects.
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